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  سوگندهاي خداوند به زمان در قرآن كريم
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  چكيده
به عنوان ديدگاهي والا و متأثر از فرهنـگ نـاب اسـلامي،     علمي و فرهنگي به قرآن كريمنگاه 

پژوهان، برآن اسـت   ي ديني به مفسران و قرآناي است كه با اعطاي بينش و نگرش راهكار ارزنده
. پويان فرهنگ و معارف اسلامي آشكار نمايـد  را بر تمامي ره تا زواياي گوناگون كتاب وحي الهي

اي از قـرآن كـريم اسـت كـه      در اين جستار بدان پرداخته خواهد شد، بررسي آيات شـريفه آنچه 
 بررسـي و  هـدف مقالـه حاضـر   . گيرد بر مي هاي مختلف زمان را در سوگندهاي خداوند به بخش

آموز خداوند بـه   دهاي عبرتسوگن متضمنقرآن كريم است كه   هاي آموزنده تبيين يكي از عرصه
  .باشد ميمصاديق مختلف زمان 
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  مقدمه
در  )ص(محمـد مـردي بـه نـام     افروز اسلام از دامـان پـاك بـزرگ    پيش از طلوع خورشيد عالم

يد كلام و اثبات سرزمين عرب جاهلي، نظير بسياري از نقاط ديگر دنيا، رسم برآن بود كه براي تأك
خداوند  ي سوگندهاي قرآن كريم و توجه خاصبسامد بالا. كردند سوگند ياد مي تار خوددرستي گف
والاي زمان از منظر خداوند متعال  زمان در ميان اين سوگندها، بيانگر عظمت و جايگاه به موضوع

مصاديق مختلف سوگندهاي خداوند به زمان در قرآن كريم، بـا نگـاهي بـه     در اين پژوهش. است
  .گيرد برخي تفاسير مورد بررسي قرار مي

  
  سوگندهاي مربوط به زمان در قرآن كريم

تـرين   از بـزرگ نيـز يكـي   انگيزتـرين مظـاهر آفـرينش و     به عنوان يكـي از شـگفت   »زمان«
كه مصاديق مختلف آن در قـرآن كـريم مـورد     نظيري است بي  هاي ارزشمند گيتي، سرمايه پديده

  .سوگند خداوند واقع شده است
توانـد   مـي  اي زاويـه  عارف را در خود نهفته دارد، ازسوگندهاي پربار قرآن كريم كه دريايي از م

آدمـي پيرامـون موجـوداتي     تلف باشد؛ زيرا سـبب بسـيج انديشـه   هاي مخ كليد فهم علوم و دانش
علوم جديـد بـراي   رازهاي مهم و  سوگند ياد كرده است، و بدين ترتيب ها شود كه خدواند بدان مي

  .شود انسان كشف مي
اهميـت موضـوعي كـه     ،تـوان  آموز قرآن كـريم را مـي   سوگندهاي عبرت  يكي از اهداف عمده

ي است مقصود خداونـد از سـوگند يـادكردن بـه     دانست؛ زيرا بديه شدهدرخور سوگند خداوند واقع 
واقـع   در. تـر بـه انسـان اسـت     و بينش عميـق  عالم هستي، اعطاي بصيرت پرشكوه برخي مظاهر
اذهان آدميـان را   ند و تكرار سوگندهاي مرتبط با آنبه اين امور ارزشم خواهد با اهتمام خداوند مي

، و با ارتقاي سـطح  نپوشند  چشم ها به سادگي از اين مسايل بزرگ ، تا انسانها معطوف نمايد بدان
  .)26-11: احمدي نيك، فصلنامه مطالعات قرآني(تري بيابند د بالندهافق دي بينش خود

هـاي   هاي متضمن سوگندهاي خداوند در قرآن كريم، قسـم  در حدود ده سوره از مجموع سوره
و ديگـر   ،نهـم و سـت دو سوره مدثر و قيامت در جـزء بي  از اين تعداد. شود زمان ديده مي خداوند به
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تـوان   بـدين ترتيـب مـي   . اند قرآن كريم واقع شده در جزء پايانيوي سوگند به زمان، هاي حا سوره
هاي متضمن ايـن   و سورهها به بخشي از زمان سوگند ياد شده، جزو آيات مكي  آياتي را كه در آن

نيز تأكيـد شـده   » تاريخ قرآن كريم«اين نكته در كتاب . هاي مكي به شمار آورد سوره سوگندها را
هـاي تازيـان نيـز     وبكه بـا اسـل   ،آيات و سور مكي است اي شايعه كثرت سوگند از ويژگي«: كه

  ).78: 1382حجتي، (»هماهنگي دارد
هـاي   در سوگندهاي خداوند به بخـش  هاي مربوط به زمان در قرآن كريم ترين جلوه مندشكوه

تـري دارد، سـوگند خداونـد بـه      درخشان  اين ميان جلوهو آنچه در  ؛مختلف زمان تجلي يافته است
كه آخرين سوگند قرآن كريم را در خـود جـاي    اين سوره مباركه. باشد مي» عصر« زمان در سوره

خـود   و نظريات مفسران بزرگ را به ءداده، با وجود حجم بسيار كم آيات، حجم قابل توجهي از آرا
بيـان  » عصـر «گوناگوني كه درباره واژه توان اقوال  اين امر را مي  علت عمده. اختصاص داده است

ني به شمار دانست؛ زيرا تعيين معناي دقيق اين واژه، از مباحث چالش برانگيز سوگندهاي قرآ شده
و پس از آن ديگر سوگندهاي مربوط بـه زمـان    ،خداوند به عصر با اين مقدمه ابتدا سوگند. رود مي

  .قرار خواهد گرفت در قرآن كريم مورد بررسي
  

  سوگند به عصر
  :آيه.1

  )1/عصر(﴾صرِ العَ  وَ ﴿
  ].غلبه حق بر باطل[»سوگند به عصر«

تفاسـير  . باشـد  آن است كه مراد از عصـر، دهـر يـا روزگـار مـي      قول مشهور در تفسير اين آيه
و بسياري از تفاسير ديگـر واژه عصـر را بـه معنـاي      »العرفانمخزن «، »سرارالأ كشف«، »نمونه«

  . اند  زمان، دهر يا روزگار دانسته
ترين تفسير، همان عصر به معنـاي زمـان اسـت؛ زيـرا      مناسب شيرازي االله مكارم آيتبه اعتقاد 

كه سوگند به خاطر آن ياد شده؛ و مسـلم   ،هاي قرآن كريم همواره متناسب با مطلبي است سوگند
 ايشـان در ادامـه  . باشـد  عمرشـان مـي   گذشتن زمـان  ها در زندگي، نتيجه ران انسانخساست كه 
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من معناي ايـن  گويد  بزرگي مي«: اند كه خلاصه آن چنين است آورده فخر رازيحكايتي از تفسير 
رحـم كنيـد   : »ارحموا مـن يـذوب رأس مالـه   «: زد فروشي آموختم كه فرياد مي  سوره را از مرد يخ
سـان لفـي خسـر﴿اي پيش خود گفتم ايـن اسـت معن ـ  ! شود اش ذوب مي بركسي كه سرمايه ؛ ﴾ان الا

، و در ايـن حـال   كنـد  گيـرد و ثـوابي كسـب نمـي     گذرد و عمرش پايان مي عصر و زمان بر او مي
  ).296-294: 27، ج 1374شيرازي، رممكا(كار است زيان

كه مراد از باشد؛ مگر آن نمين سوگند خداوند جا كه زمان بنفسه وجود خارجي ندارد، در شأاز آن
 ، و جـامع ظرف زمـان و روح زمـان و محـيط بـرآن اسـت      ر باشد؛ زيرا عالم دهرعالم ده »عصر«

و در اين صورت لايق است كه مورد سوگند  ؛ناميم تمامي آنات و ساعاتي است كه آن را زمان مي
اسير خواهد بود؛ اگر مراد فشده در ت عصر در اين معنا جامع تمامي احتمالات نقل. داوند واقع شودخ

اي از زمان خواهد بـود كـه در وقـت     نماز عصر باشد، از حيث مزيت نسبت آن نماز به پاره از عصر
در نيـز   )ص(پيـامبر عصـر   شـود،  يز داخل در كل زمان محسوب مـي عصر واقع شده و آن لحظه ن

پـس زمـان بـه     غروب آفتاب نيز داخل در زمـان اسـت؛  عصر و  بخشي از زمان واقع است، لحظه
  ).270-265: 15، ج1361بانوي اصفهاني، (امي اين احتمالات باشدتواند جامع تم مي اطلاق

نبوت قابل  داند؛ به اعتقاد وي از ميان همه اقوال، يكي عصر نا را دهر مينيز بهترين مع قرشي
صـورت  آن  و ديگري عصر به معني دهر و روزگار، ليكن قول دوم ارجح است؛ زيرا در ،دقت است

قسـم يـاد    خداوند«). 346-345: 12، ج 1377ي،قرش(شود روشن مي به بهترٌ تناسب قسم با مقسم
  ). 607: 10، ج1357ميبدي، (»و اثر قدرت آن قادر  ه محل عبرت ناظر استك، كند به ايام دهر مي

ا شود؛ اما هرگاه ايـن واژه ر  تنها در همين يك مورد ديده مي »عصر«در قرآن كريم سوگند به 
ياد شده به معناي هنگام عصر و لحظات پاياني روز در نظر بگيريم، در سوره انشقاق نيز سوگندي 

  .اند آن را سوگند به لحظات پاياني روز و زمان غروب خورشيد دانسته است كه بسياري از مفسران
  :آيه.2

﴿ ُ   )16/انشقاق( ﴾قِ فَ الشَّ بِ  مُ قسِ لا ا
  .»نه، نه، سوگند به شفق«
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، در برخـي تفاسـير بـه    باشـد  شدن روشنايي روز در تاريكي شب مي همان آميختهكه » شفق«
در . روز آمده اسـت   مانده معناي آخرين لحظات باقي و در برخي ديگر به ،روشنايي روزمعناي تمام 

روز دانسته  مانده باقي عكرمهمراد از شفق را همه روز، و  مجاهد« :آمده كه »الجنان روض«تفسير 
ــران، و اســـت ــر مفسـ ــام فروشـــدن آفتـــاب  شـــفق را ســـرخي برجـــاي م ديگـ انـــده هنگـ
ظهـور شـفق، اعـلام     »تفسير نمونه« در برگزيده). 200: 20ق، ج1408، رازي ابوالفتوح(»اند دانسته

 خداوند براي تفكر در ايـن پديـده   و ،پايان روز و آغاز شب دانسته شده كه هنگام اذان مغرب است
بـراي   ايـن سـاعت  « ).450: 5، ج 1382بابـايي،  (ياد كـرده اسـت  ماني، به شفق سوگند زيباي آس

  ).239: 16،ج 1380مصطفوي، (»نظر كرد ار مغتنم باشد و نبايد از آن صرفشخص مؤمن، بسي
  

  سوگند به صبح
هـايي را   هاي مدثر، تكوير و فجر قسم سوره دهاي مربوط به زمان در قرآن كريماز ميان سوگن
ايـن  . شـان منـدرج اسـت    خداوند به صبحگاهان، در ضمن آيـات  سوگند، كه اند در خود جاي داده

هـاي متفـاوتي بيـان     باشند، بـه صـورت   سوگندها كه مبين قداست و شرافت زمان صبحگاهي مي
  :اند شده

  :آيه.1
  )34/مدثر(﴾رَ سفَ ا أذإ بحِ الصُّ  وَ ﴿
  .»سوگند به بامداد چون آشكار شود«

ن صـبح و  گشـت يعنـي هويدا » اسـفار صـبح  «. استبح سوگند ياد شده ص در اين آيه به سپيده
  ).290: 20، ج 1366طباطبايي، (شدن آن از پرده شب بيرون
  :آيه.2

َّ نَ إذا تَ  بحِ الصُّ  وَ ﴿   )18/تكوير(﴾سَ ف
  .»چون دميدن گيرد سوگند به صبح«

دانـد كـه صـبح، نـور خـود را در افـق        تنفس صبح را بـدين مناسـبت مـي    »الميزان«صاحب 
» تفسـير راهنمـا  «در ). 528 :همـان (بـرد  ميگستراند و ظلمتي كه افق را فرا گرفته بود، از بين  مي
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شـب   ، گويـا روز از حـبس  نور خورشيد دانسته شده است كردن صبح، كنايه از رفع موانع نفس تازه
هاشمي، (بودن آن است كام در فرحناكي و به  عظمت صبح. كشد فس ميرها شده و در هوايي آزاد ن

كند، واژگاني را به كار  هنگامي كه خداوند به شب و روز سوگند ياد مي«). 193-192: 20، ج1385
نـور فجـر    از آيـه فـوق  . رساند امي را به گوش ميو آهنگ آر ،كند گرفته است كه تصويرسازي مي

جنـب و  حركت و  رسد و احساس بانگ خروس به گوش ميگنجشك و آواز  شود و با آيه ديده مي
  ).183: 4، شماره ممتحن، فصلنامه مطالعات قرآني(»دهد جوش و نشاط به دست مي

اي براي رسـاندن مقصـود    ه هيچ واژهك ،اي است گزينش الفاظ در سرتاسر قرآن كريم به گونه
در آيـه  » صـبح «واژه » گنجينـه معـارف  «به عقيده نگارنده . ند جايگزين ديگري شودتوا نمي بهتر
. كنـد  يي مـي كه به تدريج در تاريكي نفوذ كرده و هستي را پر از روشـنا  ،دلالت بر نوري دارد فوق

» فجـر «اما بايد دانسـت  . دلالت دارد اي از معاني صبح نيز بر پاره» جرف« ترديدي نيست كه واژه
. شـود  ذكـر مـي  » ليالي«و لذا همراه با  ،تاريكي است افتني پايان به معناي شكافتن تاريكي و آغازِ

نظير كلام خداوند در فرازهاي آغازين سوره فجر؛ زيرا ليل با فجر در معنا هماهنگ است و مراد از 
طـاهري،  (صبح بر ابتداي روز دلالت دارد  كه واژه در حالي. هاست پايان شبآن در اين سوره، فقط 

1362 :44-50.(  
  :آيه.3

  )1/فجر(﴾رِ جالفَ  وَ ﴿
  .»دم سوگند به سپيده«

 ـ   . به معناي شكافتن است راغبي  به گفته »فجر«  ردهگناه را از آن جهت فجـور گوينـد كـه پ
ــي   ــاره م ــت را پ ــد ديان ــبح  ،كن ــب را     و ص ــياه ش ــرده س ــه پ ــد ك ــر گوين ــت فج را از آن جه

  ).152: 1381قرشي،(شكافد مي
 ، و خداوند به آغـازين لحظـات همـه   ست تمامي روزها دم سپيده» فجر«به باور گروهي مراد از 

طبرسـي،  (لحجـه اسـت  ا دم ذي  سـپيده  از آن مـراد  ياد كرده است؛ اما به باور برخـي  روزها سوگند
براي نمايانـدن حقيقتـي اسـت كـه از مفـاهيم ايـن        سوگندهاي اين سوره). 1014: 16ج  ،1380

هاي  ها را با روزها و شب اين سوگند تر مفسران بيش. توان دريافت سوگندها در ضمن آيات بعد مي
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، همـين  »والفجـر «لام  در واقع الف و. روشني ندارد ها قرينه ، اما اين تطبيقاند خاصي تطبيق داده
ده اسـت؛  فجري كه عـادت، عظمـت و قـدرت، آن را از نظرهـا پوشـاني     . نماياند مشهود را مي فجر
شـكافد و   درپـي مـي   ي را پـي تـاريك  پردهطور كه پس از سلطه شب، اشعه با اقتدار خورشيد،  همان

  ).43: 4، ج1362طالقاني، (نمايد سرچشمه نور را از ميان افق منفجر مي
بررسـي شـد، بايـد    » سوگند به صـبح «گرچه سوگندهاي خداوند به صبحگاهان، تحت عنوان 

حـال  د از سحر و پايان شب است؛ يعني بع يافتن تاريكي انست مراد از فجر، آغازين لحظات پاياند
اذ «از طرفـي عبـارت   . شـود  كه مراد از صبح، آغاز روز است كه بلافاصله بعد از فجر شروع مـي آن

يـافتن   ترتيـب بـا پايـان    بدين. رساند شدن صبح را مي  گسترده»اذا تنفس«و  ،شدن صبحآشكار» اسفر
 تـر  بـه تـدريج گسـترده    گـري  صبح آشكار شده و بعد از جلـوه سپس  كند شب، ابتدا فجر طلوع مي

  .شود تا به روز روشن وصل شود مي
  

  سوگند به روز
ترين مظاهر قدرت الهي، بـا تعـابير متفـاوتي مـورد      روز به عنوان يكي از بزرگ در قرآن كريم

ساز زندگي  تر امور سرنوشت روز براي انسان از آن روي مهم است كه بيش. سوگند واقع شده است
رتيب رسيدگي به بسياري از اعمال آدمـي در عـالم   ت ، و بدينگيرد در اين مقطع از زمان صورت مي

آيـات مشـتمل بـر سـوگندهاي     . آخرت نيز منوط به اموري است كه در طول روز انجام داده است
  :اند از هاي مختلف روز عبارت خداوند به بخش

  :آيه.1
َّ  وَ ﴿ اذا جَ إ ارِ الن   )3/شمس(﴾الّ
  .»روشن گرداند] زمين را[سوگند به روز، چون«

و  ،العاده آن در زندگي بشـر  سوگند به روز به دليل تأثير فوق االله مكارم شيرازي آيتبه فرموده 
من سوگند خداونـد بـه   اين آيه متض). 53: 27،ج 1374مكارم شيرازي،(مي موجودات زنده استتما

 شدن زمين بـه وسـيله   بنابراين پيدايش روز و درخشان. تافكندنش بر زمين اس روز در لحظه فروغ
  ).497: 20، ج1385هاشمي، (اي عظمتي درخور سوگند خداوند استآن، دار



 1392، تابستان 14مطالعات قرآني، سال چهارم، شماره /  154

  :آيه.2
َّ  وَ ﴿   )2/ليل(﴾يَّ جَ ذا تَ إ ارِ الن
  .»گري آغازد د به روز، چون جلوهسوگن«

هـاي   ، و مراد نزديكـي سوگند خداوند به هنگامي است كه روز كاملاً تجلي و بروز كند اين آيه
هـا و   در واقـع مـراد از بيـان ايـن ظرافـت     . پهناي آسمان استگرفتن خورشيد در  ظهر هنگام اوج

اي  روز، حالات مختلـف روز و شـب نيـز هـر يـك نشـانه       ارها آن است كه علاوه بر مجموعهتكر
 »الصـادقين مـنهج  «در تفسـير  . توانند محل سوگند خداوند واقع شـوند  ، و مياند مستقل و جداگانه

و مصالح عظيمه منوط به وجود هر دو است، از  اند الهي  مو نهار از اعظمِ نعچون وجود ليل «: آمده
، 1336كاشاني، (»ها كرد مود و افتتاح سوره به آنها قسم ياد فر اين جهت حق سبحانه مكرر به آن

  ).264: 10ج
  :آيه.3

  )1/ضحي(﴾يَ الضُّ  وَ ﴿
  .»سوگند به روشنايي روز«

سوگند خداوند به بخشي از روز بوده يا تمام روز، جاي بحث فراواني در  اينكه مراد از آيه فوق
ين و قرا ،كه چرا خداوند مراد خود را در چنين سوگندهايي به تفصيل بيان نكردهر دارد؛ و اينتفاسي

در تفسير هدايت . واحد به دست نداده، درخور تأمل بسيار است يابي به نتيجه خاصي براي دست
مال آن است، بنابراين گاه اج درهاي بسته  ها و كوفتن ختن قلبسوگند، برانگيچون هدف «: آمده

آن   دن، فخامت و عظمتبو پسند است؛ بدان جهت كه بر هولناكبودن آن مورد و نامعين
ردات راغب آمده، به معناي گونه كه در مفضحي آن«). 83: 18،ج1377مترجمان،(»افزايد مي

شود نيز ضحي  گسترده مي و بعدها آن زماني را كه نور خورشيد ،شدن نور خورشيد است گسترده
  ).719: 20، ج1366طباطبايي، (»ناميدند

ش نقش حياتي دارند، سوگند ياد خداوند به تمام حقايقي كه در پهنه آفرين« :راغببه گفته 
و عظمت آن را به خوبي نمايان  سوگند شكوه بودن است و مورد سوگند همان گواه كند؛ مي
سوگند در اين آيه به تمام روز  شيخ طبرسياعتقاد  به). 440: 2،ج1374راغب اصفهاني، (»كند مي
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رسي، طب(شب در برابر روز قرار گرفته است بعد است كه  و دليل آن نيز آيه ،و روشنايي آن است
ضحي تمام روز نيست؛ بلكه  شيرازي االله مكارم آيتكه به اعتقاد  در حالي). 1135: 16، ج 1380

گيرد؛ يعني  قسمتي از روز است كه آفتاب در زمين گسترده شده و سراسر زمين را فرا مي
قرباني حج نيز از آن جهت أضحيه ناميده . كه دو سه ساعت از طلوع آفتاب گذشته باشد هنگامي

ر اهميت آن به خاط تكيه بر خصوص ضحي« .شود بتداي روز عيد قربان، ذبح ميشده كه در ا
  ). 54: 27، ج1374همان، (»ب بر زمين استنور آفتا است؛ چون زمان سلطه

گرفته ، كه جهان را فراخورشيد است به روشنايي وسط روز و تابش اشعهآيه مبتني بر سوگند «
  ).185: 18ق، ج  1404همداني،  حسيني(»سزايي نهاده است هو در اعماق زمين تأثير ب

) روز(نـد بـه زمـان   نيز بـه يـك تفسـير در شـمار سـوگندهاي خداو     سومين سوگند سوره فجر 
  :شود محسوب مي

  :آيه.4
  )3/فجر(﴾ترِ الوَ  وَ  فعِ الشَّ  وَ ﴿
  .»و به جفت و تاق«

روز عرفـه  » وتـر «و مـراد از  ) هالحج ـ هشـتم ذي (روز ترويـه » شفع«قاد برخي مراد از به اعت«
ها كـه   گروهي مانند انسان: اند دوگونهموجودات ). 462-460: 26، ج 1374شيرازي،  مكارم(»است

شـايد مـراد از   . هـا  مانند كـوه  معناست؛ ها بي و گروهي كه نر و ماده بودن در آن ،اند ثمذكر يا مؤن
بـا ايـن بيـان    . سم به تمامي كاينـات گروه دوم باشد؛ يعني ق »وتر«و منظور از  ،گروه اول »شفع«

واقع در مسـير زمـان، آيـا در ايـن سـخن       آفريدگانپنجم يعني قسم به زمان و تمامي   مراد از آيه
  ).212: 12، ج1377قرشي، (خردمند جاي سوگند هست؟براي 

، شود ها و تكرارهايي ديده مي مشابهت دهاي مربوط به زمان در قرآن كريمگاه در برخي سوگن
كه  مبين حكمتي است اين موضوع. اي ديگر بيان شده استسوگندهكه با اندكي تفاوت با اسلوب 

تـر بـر روي    بـيش  هدف جلب توجه مخاطـب بـراي درنـگ   گويا  در دل اين تكرارها نهفته است،
شـود كـه در    سوگندهاست؛ زيرا در بطن هر تكرار علاوه بر تأكيد، نكات بديع و ظريفي ديـده مـي  

بايد دانسـت   به عنوان مثال. هاي مختلف زمان لحاظ شده است رر خداوند به بخشسوگندهاي مك
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يعنـي لحظـات بـه اوج     »ضـحي «باشـند؛ امـا    روز مي هر دو زيرمجموعه» عصر« و» ضحي«كه 
  . يعني هنگام غروب آفتاب و پايان روز »عصر«رسيدن روشنايي خورشيد و كمال روز؛ در حالي كه 

ّ «روز همراه با  ااذا جل كه روز  افكند، در حالي بر زمين پرتو مي اش اي است كه روشنايي لحظه» ي
ـياذا «همراه با  توانـد   مـي » نهار«پس . گيرد نزديك ظهر است كه خورشيد در آسمان اوج مي» تج

ي«گاهي  ّ «و گاهي » ضحي«باشد، گاهي » اذا تج ااذا جل و  ،يعني ابتدا بايد خودش روشن شـود . »ي
آن  و روشـنايي خـود را بـر زمـين و اهـل      بعد به تدريج به كمال روشنايي برسد تـا بتوانـد فـروغ   

  .بگستراند
  

  د به سحرگاهسوگن
ات از حيـث تقسـيم   هـا و مصـاديق مختلـف زمـان،     خداي متعال در قـرآن كـريم بـه بخـش    

تمامي اين سـوگندها بـه   . به قيامت و آخرت سوگند ياد كرده است روزي و حتي فراتر از آن شبانه
، »واليـل «، »والفجـر «: سوگندهايي نظيـر . اند وضوح در ضمن آيات و سور مختلفي گنجانيده شده

امـا بـا   . شود ها ديده مي بار در برخي سورهكم يك  م دستكدا؛ هر...و» واليوم الموعود«، »هاروالن«
ي يـك از سـوگندها   اي دارد، در هـيچ  يات جايگاه ويـژه سحرگاهان از منظر آيات و روا آنكه لحظه

سـوگند بـه شـب    «آيد و به جاي آن تعبيـر   چشم نمي به» سحر« مرتبط با اين زمان مقدس، واژه
بـه نظـر   . شود مدثر، تكوير و فجر ديده مي در سه سوره» شود پذيرد و سحر مي كه پايان مي گاهآن

باشد كـه اشـتمال    رسد علت اين امر عنايت به عظمت، فخامت و ابهت والاي اين زمان خاص  مي
  . اي از اقوال و مرويات ديني بر اين موضوع، شاهدي بر اين مدعاست حجم عمده

چون وقت سحر باشد، جبار كاينات در علو و كبريايي خود خطـاب  «: آمده» الاسراركشف «در 
يعني هرجا دوستي با دوست خود در خلوت  »خلا كل حبيب بحبيبه؛ فأين أحبائيالا قد «: كند كه

  ).518: 10، ج1357ميبدي، (»شادي آمدند؛ دوستان من كجايند؟ و
  :آيه.1

َّ  وَ ﴿   )33/مدثر(﴾رَ دبَ ذ أإ يلِ الل
  .»شامگاه، چون پشت كندسوگند به «
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، و كردن است به معناي پشت» إدبار«. كرده است خداوند در اين آيه به سحرگاهان سوگند ياد
هاي پراهميت در زندگي بشري  هسحر از پديد پديده. شب و آغاز سحرگاهان است يافتن مراد پايان

در ايـن سـوگند   » أدبراذ »  جمله). 527: 20، ج1385؛ هاشمي، 290: 20، ج 1366طباطبايي، (است
تر است؛ زيرا  نكه بركات معنوي در اين زمان افزو ،به معناي انتهاي شب و آغاز سحرگاهان است

  .تواند با خداي خويش راز و نياز كند بهتر از هر زمان ديگري مي انسان هنگام سحر 
  :آيه.2

َّيلِ  وَ ﴿ سعَ إ الل   )17/تكوير(﴾سَ ذا عَ
  .»پشت گرداندسوگند به شب، چو «

تر شود، شـب   هانهرچه خورشيد در افق پن اريكي شب در تمام طول مدت آن يكسان نيست؛ت
صبح، دوبـاره بـه    رسد و با طلوع سپيده تاريكي مي كه هنگام سحر به اوج گردد، تا آن تر مي تاريك

ريكي خداوند در اين آيه به بخشي از شب كـه همانـا سـحرگاهان و اوج تـا    . شود تدريج روشن مي
اذا «در » اذا«آمـده   »راهنمـا «در تفسـير  ). منبـع سـابق  (وگند ياد كرده نه تمام شـب شب است، س

 ـ نشان از برجسته ، و اينسوگند را به حالت خاصي از شب اختصاص داده است »عسـعس ر بـودن  ت
  ). 193-192: 20، ج1385هاشمي، (ارزش اين حالت از شب دارد

كه هنگام پايان شب مشـاهده   ،به معناي تاريكي رقيق آمده است »تفسير نور«در » عسعس«
: 10، ج1389قرائتي، (باشد مي) 33/ مدثر(﴾ليل اذ أدبـروال﴿به همين دليل اين آيه شبيه آيه  شود؛ مي

شـوند كـه    هرجا سوگندهاي قرآن به روز و شب مربوط شود، واژگان مناسبي گـزينش مـي  ). 398
  در آيـه . كشند وير ميند و صحنه زيبايي از زمان را در ذهن به تصرسان آهنگي آرام را به گوش مي

آنچــه در آن اســت بــه تصــوير  بــا چهــار حــرفش، شــب را بــا همــه» عســعس«  كلمــه«فــوق 
  ).183: 4، شماره ممتحن، فصلنامه مطالعات قرآني(»كشد مي

  :آيه.3
َّ ال وَ ﴿ َ إ يلِ ل   )4/فجر(﴾سرذا 
  .»و به شب، وقتي سپري شود«
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ن آن است كه ساعات پاياني شب كه سالكان در آن بـه سـير و سـلوك    اين آيه مبيسوگند در 
رفـتن در شـب را بـه     آيه فوق راه). 472:همان(ازند، از عظمت خاصي برخوردار استپرد معنوي مي

 حس و حركت است كه در تـاريكي خـود   خود شب نسبت داده؛ گويي شب موجودي زنده و داراي
قيـد  ). 463: 26، ج 1374مكارم شـيرازي،  (كند حي روشن حركت ميدارد و به سوي صب گام برمي

ي ايـن سـوره زمـان و    دهد مـراد از سـوگندها   در اين آيه، بهترين دليل است كه نشان مي» يسر«
و   ،ٍ عشر، و ليل همگـي جـزو زمـان    فجر، ليال. آورد را نمي» رفتن«وگرنه قيد  گذشت زمان است،

  .)212 :12، ج1377قرشي، (اند همه در حركت
آدمـي را بـه    پرسش تفكر برانگيـزي مطـرح كـرده، و    استفهام تقريري،پنجم اين سوره با   آيه

انـد؛ خـواه    خواند كه همگي با مصاديقي از زمان مـرتبط  تأمل و تدبر در ژرفاي سوگندهايي فرا مي
و  هـا »فجـر « باشـد و يـا همـه   ... مضـان، محـرم و   ايام خاصي از جمله ماه ر ها مراد از اين زمان

  .ها را مراد كرده باشد »ليل«
  

  سوگند به شب
كه همـواره   ،هاي زيباي آسماني و مظهر قدرت الهي است شب نيز همچون روز يكي از پديده

گويا خداوند با تكرار سـوگند بـه ايـن    . خواند آدمي را به تفكر در طبيعت و نظم حاكم بر آن فرا مي
سعادت مهيـا اسـت تـا     بسترها و مقدمات نيل به كمال خواهد به انسان بفهماند همه مي ها، پديده

ها به پالايش دل و جان خويش از زنگار مصايب بپردازد و با توسل به  آموختن از آن آدمي با عبرت
كند، وجود خويش را در مسـير كمـال    چندان ميسارت ابراز ندامت را در انسان دودامن شب، كه ج

شـب را مرتبتـي و شـرفي داد كـه آن را در قـرآن        تعالياالله«: آمده» سراركشف الأ« در. بپروراند
دوستان خدا همـه در   از آن يافت كه چون شب درآيد، ، محل قسم خود گردانيد و اين شرفمجيد

آيـات زيـر    هـاي خداونـد بـه زمـان     از مجموع قسـم ). 518: 10، ج 1357بدي، مي(»مناجات شوند
  :باشد مصاديقي از سوگند به حالات مختلف شب مي

  :آيه.1
َّ  وَ ﴿   )30/انشقاق(﴾قَ سَ ا وَ مَ  وَ  يلِ الل
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  .»فرو پوشانده] شب[به شب و آنچه سوگند «
شدن چنـد چيـز متفـرق را     يعني جمع» ضم«معناي » وسق»  كلمه علامه طباطباييبه اعتقاد 

كنـد   كند به شب، كـه آنچـه را در روز متفـرق شـده بـود، جمـع مـي        خداوند قسم ياد مي. دهد مي
  ).585: 20، ج 1366طباطبايي،(

  :آيه.2
  )2/فجر(﴾شرعَ  يالٍ لَ  وَ ﴿
  .»گانه هاي ده و به شب«

و سـوگند بـه آن   » ليال«آمدن  نكره. هاست ا در ارزش و فضيلت آنه اين آيه مبين تفاوت شب
: 20، ج1385هاشمي، (هاي سال دارد ها در ميان تمام شب ده شبِ خاص، نشان از عظمت آن شب

مـراد از  . رساند آمده، نامعين و نامحدود بودن آن را مي» عشر«موصوف به   كه نكره »ليال«). 419
هاست كـه   آيه قبل و بعد، بايد ده شب اول يا وسط هرماه باشد؛ زيرا در اين شب اين واژه به قرينه

آيه مقصود از اين . دارد تاريك را بركنار و شب را روشن مي دم، پرتو انعكاس نور، پرده پيدهمانند س
  . هرچه باشد، شاهدي است از آيات آفرينش

  :آيه.3
َّ  وَ ﴿   )4/شمس(﴾اَ غشاذا يَ إ يلِ الل
  .»گند به شب، چون پرده بر آن پوشدسو«

. به صورت مضارع آمده اسـت افعال در آيات پيشين اين سوره، به صورت ماضي و در آيه فوق 
نيست؛ بلكه گذشته   دارد به اين كه حوادثي نظير ظهور روز و شب، مخصوص زماني  اشاره اين امر

بنابراين گاهي فعل به صورت ماضي و گاهي به صورت مضارع آمده . شود و آينده را نيز شامل مي
  ).56: 27، ج1374، مكارم شيرازي(موميت اين حوادث را در بستر زمان روشن سازدتا ع

  :آيه.4
َّ ا وَ ﴿   )1/ليل(﴾يغشَ ذا يَ إ يلِ لل
  .»سوگند به شب، چون پرده برافكند«



 1392، تابستان 14مطالعات قرآني، سال چهارم، شماره /  160

احتمـال هـم دارد   . گيرد، سوگند ياد شده اسـت  در اين آيه به شب، هنگامي كه روز را فرا مي«
تعبير بـه يغشـي،   ). 701: 20، ج1366طباطبايي، (»راگيري زمين يا قرص خورشيد باشدكه مراد ف

  ).87: 27، ج1374مكارم شيرازي، (انسان مؤثر آن در زندگياي است به اهميت شب و نقش  اشاره
  :آيه.5

َّ ال وَ ﴿   )2/ضحي(﴾يَ ذا سَ إ يلِ ل
  .»سوگند به شب، چون آرام گيرد«

سـجي  «. كامل تاريكي بـر موجـودات اسـت    اين آيه سوگند خداوند به شب در زمان سيطره«
فتن و يـا  اين كلمـه بـر آرامـش   اصل ). مصباح(با تاريكي خود، ساتر شد و پوشانديعني شب » الليل

كـه  » سجو«مصدر «). 550-549: 20، ج1385مي، هاش(»)اللغة مقاييس(انطباق كامل دلالت دارد
شـود، معنـاي سـكونت و     اسـتعمال مـي   »ليـل »  مشتق از آن است، وقتي در كلمه» سجي«فعل 

آن هنگـامي اسـت كـه ظلمـت شـب همـه جـا را فـرا         » سجو اليل«پس . دهد آرامش شب را مي
سوگند به شب است، البته نه تمـام شـب؛ بلكـه آن     اين آيه). 719: 20، ج1366طباطبايي،(»گيرد

شـب و روز از  . ارزانـي زمينيـان گـردد    ، و آرامـش گيرد شب سراسر زمين را فرا  هنگام كه تاريكي
سوره آمـده؛ يعنـي روز وقتـي     بديل خداست؛ ولي سرحد كمالش آن است كه در اين هاي بي نعمت

مل است كه ضحي باشد؛ زيرا چند ساعت بعد از طلوع آفتاب، روشنايي سراسـر جهـان را   كانعمت 
رسـد كـه چنـد     شب نيز زماني به كمال مـي . رسد موجودات مي فراگرفته و گرماي متعادل به همه

  .»همه جا را فرا گيرد  د و تاريكيساعت از آغازش بگذر
  

  ه قيامتسوگند ب
سازترين مصاديق زمان، يعني روز قيامـت، سـوگند    سرنوشتبه يكي از  در دو مورد از سوگندها

  :ياد شده
  :آيه.1

ُ  لا﴿   )1/قيامت(﴾ةِ امَ يالقِ  ومِ يَ بِ  مُ قسِ ا
  .»ياد نكنم به روز رستاخيز سوگند«
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به عنوان تعبيري از آخرت از آن جهت كه رستاخيز انسـان را در يكـي از   » قيامت« براي كلمه
ايـن  . ي وجـود دارد خاص ـ آورد، در اين آيه تأثير نفسـي  ميد شخص ترين مناظر زندگي به يا بزرگ

چيز تا به صـورت كامـل پرداختـه و      از آشكارترين تجليات زندگي است؛ زيرا هيچ برخاستن و قيام
وگند و قسـم بـه روز قيامـت را    معنـاي س ـ  خلاصه آنكـه آيـه فـوق   . نشود، قيام نخواهد كردتمام 
  ).142: 17، ج1377مترجمان، (دارد

  :آيه.2
  )2/بروج(﴾ودِ وعُ المَ  ومِ اليَ  وَ ﴿
  .»به روز موعود] سوگند[و«

خدا به تمـامي   است كه گريزي از آن نيست و وعدهاين آيه نيز سوگند خداوند به روزي بزرگ 
پژوهـان، روزي اسـت كـه     مفسـران و قـرآن   ظور از روز موعود از ديدگاه همهمن«. مخلوقات است

، و بـا داوري حـق بـه جـزاي     گيـرد  عملكرد خويش قرار مـي   انسان در برابر دادگاه خداوند و ثمره
وقتي است كه هر چيزي بـه كمـال    روز قيامت«). 909: 16، ج 1380ي، طبرس(»رسد اعمالش مي

موجـودات متحـرك بـه     در... تمام حركات از كمي و كيفـي و   رسد؛ زيرا در آن روز  خير خود ميا
  ).77: 15، ج 1361نوي اصفهاني، با(»رسد انتها مي

  
  بحث نتيجه

سازد كه بسامد بـالاي سـوگندهاي مربـوط بـه      ضر ما را به اين نتيجه رهنمون ميپژوهش حا
ي عـالم  و آيـات آفـاق   ،زمان، نشان از توجه قرآن كريم و فرهنگ ناب اسلامي به تفكر در طبيعت

اي در مضامين آيـات اسـت تـا نشـان      اين سوگندها، گنجانيدن نكته هستي دارد و غرض از تكرار
داونـد نيـز   اسلوب خ. باشد دهد كه تمامي حالات روز و شب، پرمنزلت و در خور سوگند خداوند مي

دقيـق زمـان در    اي روشـن بـراي تشـخيص    اين منزلت، عدم وجود قرينـه  تر نماياندن در برجسته
  . و شب است لف روزحالات مخت سوگندهاي مربوط به
اي  شـيوه  بـه آدمـي در پرتـو سـوگندهاي خداونـد     كه اعطاي بصيرت و بينش برداشت ديگر آن

ويـژه در سـوگندهاي مربـوط بـه      ، كه لحن استوار و مؤكد آن بـه هاي قرآني است تربيتي در آموزه
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هرگـاه سـوگندهاي    از اين رهگذر. كند فاتر مي ا شكوه قيامت، بذر ايمان و اعتقاد به معاد را در دل
در جايگـاه مناسـب خـود قـرار دهـيم،       تلف زمان را مانند قطعات يك پـازل خداوند به قطعات مخ

د ايـن شـواه  . بار به تمام مصاديق زمان سوگند ياد كرده است  كم يك يابيم كه خداوند دست درمي
اسـت كـه    در حدي ،نظير خدادادي بي حاكي از آن است كه عظمت پديده زمان به عنوان سرمايه

تـرين حكمـت    شرف آن را دارد تا بارها محل سوگند خداوند واقع شود؛ و پرواضح اسـت كـه كـم   
خوردن براي بندگان ندارد، يادآوري اهميت موضوعي است  وگندهاي خداوندي كه نيازي به قسمس

  .وگند قرار گرفته استكه مورد س
فسـيري كـه باشـد، انـذار و     سوگندهاي مربوط به زمان در قرآن كـريم، بـه هـر ت    با اين همه

زيـاني قابـل    اين سوگندها در آن است كه بدانيم هـر ضـرر و   انذار. ي از جانب خداوند استتبشير
ناپذيري در پي خواهد داشت؛ و بشارتش  هاي جبران ساختن عمر كه خسارت جبران است، مگر تباه

ا دريابد و بداند كـه  بهاي خويش ر هاي عمر گران در آن است كه هرگاه انسان ارزش لحظه لحظه
را نردبان ترقـي سـازد، در     خداوند، روز و شب را همچون ديگر مخلوقات، مسخّر او گردانيده تا آن

ترين هدف  مايه را در جهت وصال به ذات اقدس حق و لقاي الهي، كه بزرگ آن صورت عمر گران
  .خلقت اوست، صرف خواهد كرد و در فردوس برين عمر جاودانه خواهد يافت
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  كتابنامه
  .قرآن كريم

بنياد : مشهد. الجنان في تفسيرالقرآن روض الجنان و روح. ق.هـ1408. ابوالفتوح رازي، حسين بن علي
  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. برگزيده تفسير نمونه. ش.هـ1382. بابايي، احمدعلي
ضت زنان ــنه: رانــته. مخزن العرفان در تفسير قرآن. ش.هـ1361. بانوي اصفهاني، سيده نصرت امين

  .مسلمان
  .زوار: تهران. تاريخ قرآن كريم. ش.هـ1382. سيد محمدباقر حجتي، 

  .فرهنگ نشر نو. تهران. انوار درخشان. ق.هـ1404. حسيني همداني، سيدمحمدحسين
. قرآن و تحقيق مفردات الفاظترجمه  .ش.هـ1374. راغب اصفهاني، حسين بن محمد و غلامرضا خسروي

  .مرتضوي: تهران. تصحيح غلامرضا خسروي حسيني
  .اميركبير: تهران. الاتقان في علوم القرآن. ش.هـ1363. الدين عبدالرحمن سيوطي، جلال

  .شركت سهامي انتشار: تهران. پرتوي از قرآن. ش.هـ1362. طالقاني، سيد محمود
  ).آستانه مقدسه قم(زائر: قم. هايي از علوم قرآني درس. ش.هـ1362. طاهري، حبيب االله 

  .بنياد علمي و فرهنگي علامه طباطبايي: تهران. تفسير الميزان. ش.هـ1366. طباطبايي، سيد محمدحسين
  .سازمان چاپ و انتشارات: تهران. البيان في تفسير القرآن مجمع. ش.هـ1380. طبرسي، فضل بن حسن

  .هايي از قرآن مركز فرهنگي درس: تهران. فسير نورت. ش.هـ1389. قرائتي، محسن
  .بنياد بعثت: تهران. تفسير احسن الحديث. ش.هـ1377. اكبر قرشي، سيد علي

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. قاموس قرآن. ش.هـ1381. ــ ــــــــــــــــ
كتابفروشي : تهران. الصادقين في الزام المخالفين تفسير منهج. ش.هـ1366. كاشاني، ملافتح االله

  .محمدحسن علمي
  .مركز نشر كتاب: تهران. تفسير روشن. ش.هـ1380. مصطفوي، حسن

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. تفسير نمونه. ش.هـ1374. مكارم شيرازي، ناصر
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: تهران. اصغر حكمت به اهتمام علي. الأبرار ةكشف الأسرار و عد. ش.هـ1357. ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين
  .اميركبير

  .مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه: قم. تفسير راهنما. ش.هـ1385هاشمي رفسنجاني، اكبر، 
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